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فصل 1
خبرهای میمونی

خواهر دوقلوی من، کِلودیا، گفت: »آرام بگیر، کِلاید!«
گفتم: »‌ها‌ها! بعداً می‌بینمت!« 

از پله‌ها بالا دویدم و وارد موزه‌ی علوم شدم. فریاد 
زدم: »هورا!« و شــروع کردم به سُر خوردن روی زمین 

سالن اصلی موزه.
یکی از نگهبانان موزه فریاد زد: »یواش‌تر!«
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من باز هم سُر خوردم و بعد دویدم.
خیلی چیزها بود که می‌خواستم ببینم!

دایناســورها! مومیایی‌ها! میمــون طلایی! گوریل 
تاکسیدِرمی ‌شده!

کلودیا شــانه‌ام را گرفت و گفــت: »کلاید! ما برای 
گشت‌ و‌ گذار این‌جا نیامده‌ایم! آمده‌ایم تا دکتر والی 

را ببینیم.«
گفتم: »بخشکی شانس!«

هــر دو به اتاقــی رفتیم کــه دکتر والــی در آن 
آزمایش‌های علمی‌اش را انجام می‌داد.

همان‌جایی که ماجراهای من شروع شد.

همه چیز سه هفته پیش در 
موزه شروع شد. گرسنه بودم.

موزی را، که دکتر 
والی داشت روی آن 
آزمایش می‌کرد خوردم.

دکتر والی به من گفت که 
آن موز بدن مرا تغییر داده 

است.
حالا من هر وقت خیلی 

هیجان‌زده می‌شوم...

به شکل میمون 
درمی‌آیم!
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کلودیا درحالی‌که دســتم را محکم می‌کشید گفت: 
»از این‌طرف، کلایــد!« او مرا با خودش به اتاق دکتر 

والی برد.

دکتــر والی گفت: »خوش آمدیــد، کلاید و کلودیا! 
چطور می‌توانم کمکتان کنم؟«

کلودیا گفت: »ما امیدوارم بودیم که شــاید شــما 
درمانی پیدا کرده باشید. یک چیزی که جلوی میمون 

شدن کلاید را بگیرد.«
دکتر والــی گفت: »دارم رویــش کار می‌کنم. باید 

هرچه زودتر هم درمان را پیدا کنم.«
او با دقت به من نگاه کرد.

مــن هم بــه در باز اتــاق نگاه کــردم. خیلی دلم 
می‌خواست بیرون بروم و چیزهایی را که برای نمایش 

در موزه گذاشته بودند ببینم. 
دکتــر والی گفت: »هرچه بیشــتر کلاید به میمون 
تبدیل شــود، احتمال این‌که دیگــر نتواند به حالت 

اولش برگردد بیشتر است.«
نفس کلودیا بند آمد.

من به طرف در رفتم.
کلودیا پرســید: »منظورتان این اســت که برادرم 

ممکن است برای همیشه میمون باقی بماند؟«
دکتر والی سرش را به علامت تأیید تکان داد. 

کلودیا پرسید: »شنیدی، کلاید؟«
شنیده بودم. البته یک جورهایی. حالا دیگر نزدیک 

در بودم و از هیجان ورجه‌ورجه می‌کردم. 
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کلودیا فریاد زد: »کلاید! بس کن!«
گفتم: »نمی‌توانم!« و به داخل راهرو پریدم.

سرم شروع کرد به گیج رفتن. ضربان قلبم تندتر و 
تندتر شد.

بعد عطسه کردم.

فصل 2
میمون در موزه

ای وای!

برگرد این‌جا، کلاید!

هاپچه!

دوباره شروع شد!


